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30 آذر 1290 خورشیدی، دومین تجربه 
تشکیل مجلس در ایـــران هــم بــا تلخی 
به پایان رسید. ایران میدان رقابت میان 
ــدازه  ــت آن ان روس و انگلیس بــود و دول
تـــوان و نــیــرو نــداشــت کــه از ایــن معرکه، 
جان سالم به در ببرد. کشور میان روس 
و انگلیس تقسیم شــده بــود. براساس 
ــرای خاتمه  معاهده 1907 مــیــادی کــه ب
اختلاف دو دولت استعماری – برای تمرکز 
بیشتر روی توسعه‌طلبی آلمان منعقد 
شد – نیمه شمالی ایران به روس‌ها رسید 
و نیمه جنوبی، سهم انگلیس شد. در این 
شرایط، مجلس به دنبال یافتن راهی برای 
عبور از وابستگی بــود. دعــوت از مورگان 
شوستر آمریکایی برای ساماندهی مالیه 
ــدامــات محسوب  ــن اق ــران، یکی از ای ــ ای
می‌شد. روشی که به مذاق استعمارگران 
خوش نیامد. با مصادره بخشی از اموال 
یکی از مقروضان بانک استقراضی روس 
در عوض بدهی مالیاتی، سفارت روسیه 
تــزاری در تهران، طی یک اولتیماتوم به 
ــران، خــواســتــار اخـــراج مــورگــان  ــ دولـــت ای
شــوســتــر و انـــحـــال مــجــلــس شــــورای 
ملی شــد. مجلس در بــرابــر ایــن تهدید 
به‌شدت مقاومت کــرد، امــا راه به جایی 
نبرد. ناصرالملک، نایب‌السلطنه ایران 
کــه ظــاهــراً بــه جــای احــمــدشــاه کــشــور را 
اداره می‌کرد، بــدون مشورت با مجلس، 
اولتیماتوم را پذیرفت و به ایــن ترتیب، 
ــخــی بـــا شکست  ــاری دومـــیـــن چــالــش ت

مجلس به پایان رسید.

هرچند مجلس شـــورای ملی بــا فرمان 
مــظــفــرالــدیــن‌شــاه در مــهــرمــاه  1285 
خورشیدی گشایش یافت، اما درگیری 
و چالش میان مشروطه‌خواهان و دربار 
بــاقــی مــانــد و بــه دوره محمدعلی‌شاه 
کشیده شــد. با روی کــار آمــدن وی و با 
اینکه قبلاً برای بقای مشروطه و وفاداری 
به آن، سوگند خورده‌بود، درگیری شدت 
یافت. تا اینکه محمدعلی‌شاه به دست 
تعدادی از مشروطه‌خواهان تندرو در 
مسیر دوشان‌تپه هدف ترور قرار گرفت. 
در ایــن اتــفــاق بــه شــاه آسیبی نرسید، 
امــا عــزم او بــرای حمله به مجلس جزم 
شــد. در تیر 1287 خــورشــیــدی، کلنل 
لیاخوف روس و بریگاد قــزاق به فرمان 
محمدعلی‌شاه به مجلس شــورای ملی 
حمله کردند و آن را به توپ بستند. در 
این درگیری، برخی از نمایندگان کشته 
و بعضی تبعید شدند و تعدادی نیز از 
مهلکه گریختند. مجلس در نخستین 
دوره خود با چالشی سنگین روبه‌رو شد؛ 
چالش بقا. با این حال، کشمکش میان 
مشروطه‌خواهان و دربـــار، با پایمردی 
بزرگانی همچون ستارخان و باقرخان، 
به استقرار دوباره مشروطه و بازگشایی 
مجلس انجامید. هر چند این پیروزی 
موقت بود و قوه مقننه ایران، راه دشواری 
در پیش داشــت، اما غلبه بر نخستین 
چالش تاریخی سبب شد بقای مجلس، 
با وجود همه مشکلات پیشِ رو تضمین 

شود.

برخی معتقدند برنامه حــذف قاجاریه 
و روی کــار آوردن پهلوی، برنامه‌ای بلند 
مــدت بــود که سفارت بریتانیا در تهران 
ــان  ســازمــان داد. مجلس در چــهــارم آب
1304 خورشیدی شاهد تلاش نمایندگان 
طــرفــدار ســردارســپــه بـــرای ارتــقــای وی از 
نــخــســت‌وزیــری بــه سلطنت بـــود. بــا این 
حال، آن‌ها برای رسیدن به مقصود، سدی 
مستحکم از اقلیت را پیش رو داشتند که 
دو شخصیت راهبردی را با خود داشت؛ 
آیت‌الله سیدحسن مدرس و دکتر محمد 
مصدق. مدرس در مجلس پس از قرائت 
مــاده واحــده انــقــراض قاجاریه، به دلیل 
مخالفت صریح بــا نــص قــانــون اساسی 
مشروطیت، آن را خلاف قانون دانست 
و اعلام کرد: »هزار رأی هم بدهید باز هم 
خــاف قانون اســت« و سپس از مجلس 
بیرون رفت تا در رأی‌گیری شرکت نکند. 
مصدق نیز در یک سخنرانی با تمجید از 
سردارسپه، اعلام کرد با تبدیل او به شاه 
در چــارچــوب قــانــون اســاســی مشروطه، 
ــوانــســت در امـــور  ــخــواهــد ت ــگــر ن وی دی
دخالت مستقیم داشته باشد و کشور 
از خدمات او محروم می‌شود! ایــن ادعا 
در عین تمجید، بــه مخاطبان هشدار 
مــی‌داد با روی کار آمــدن رضاخان، عملاً 
کار مجلس شورای ملی و مشروطیت تمام 
است. اما تلاش‌های طرفداران سردارسپه 
کــه بــا کمک نــیــروی قـــزاق بــه مجلس راه 
یافته‌بودند، در نهایت موجب تصویب 

ماده واحده و انقراض قاجاریه شد.

تــاش بــرای ملی شــدن صنعت نفت از 
سال 1322 خورشیدی و با نطق رحیمیان، 
نماینده مردم قوچان آغاز شد؛ اما بعدها 
و پس از انتخابات سال 1328 خورشیدی 
و ورود نمایندگان جدید به مجلس وارد 
مرحله جدیدی شد. انگلیس کوشید با 
تصویب لایحه الحاقی به قــرارداد نفتی 
دارســی جلو این تلاش را بگیرد. مجلس 
پانزدهم آماده پذیرش این قرارداد بود، اما 
اقلیت شامل حسین مکی و همفکرانش، 
مـــبـــارزه‌ای بــی‌امــان را بـــرای جلوگیری از 
ــاز کــردنــد.  تصویب قــــرارداد الــحــاقــی آغـ
تلاشی که در نهایت سبب شد تصویب 
لایحه بــه مجلس بعد مــوکــول شــود. در 
ــن مجلس نــیــز، نمایندگان اقلیت با  ای
میدان‌داری دکتر محمد مصدق و حمایت 
ــت‌الله ســیــدابــوالــقــاســم  ــ هــمــه‌جــانــبــه آی
کاشانی، طــرح ملی شــدن صنعت نفت 
را به صحن علنی بردند. قانون مربوط به 
این اقدام، در اسفند 1329 خورشیدی به 
تصویب مجلس رسید و با رأی مجلس 
سنا در 29 اسفند، رسماً به قانون تبدیل 
شــد. قــوه مقننه در زمــان تصویب قانون 
ملی شدن صنعت نفت، البته یکدست 
نبود. مخالفانی که در برابر ملی شدن 
صنعت نفت ایستادند، هم در مجلس 
و هــم در بــیــرون از آن کــم نبودند؛ نمونه 
برجسته ایــن مخالفان سپهبد رزم‌آرا، 
نخست‌وزیر وقت بود. اما حمایت ملت و 
تلاش نمایندگان وطن‌دوست، درنهایت 

به پیروزی بزرگی انجامید.

ــدی، مجلس  31 خــــرداد 1360 خــورشــی
شورای اسلامی که نخستین دوره فعالیت 
خود را می‌گذراند، در برابر چالشی مهم 
و تاریخی قــرار گرفت. نمایندگان به این 
نتیجه رســیــده بــودنــد کــه رئیس‌جمهور 
وقت )سیدابوالحسن بنی‌صدر( کفایت 
سیاسی ندارد و باید با استفاده از قدرتی که 
قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی 
داده‌است، استیضاح و از کار برکنار شود. 
این مسئله به‌ویژه پس از غائله 14 اسفند 
1359 خورشیدی در دانشگاه تهران به اوج 
خــود رسید. در آن غائله، رئیس‌جمهور 
وقت به جای آرام کردن شرایط – در فضای 
ــر دانــشــگــاه تــهــران – با  ملتهب حــاکــم ب
سخنرانی تحریک‌آمیز بر تنش موجود 
افزود. شورایی مرکب از نمایندگان طرفین 
دعوا، برای تشخیص مقصر تعیین شد و 
چون به ضرر بنی‌صدر رأی داد، وی آن را 
نپذیرفت. نفوذ سازمان منافقین در بدنه 
دفتر رئیس‌جمهور و میان اطرافیان او، 
هر روز بیش از پیش اسباب نگرانی مردم 
و انقلابیون را فــراهــم مــی‌کــرد. ایــن رونــد، 
سرانجام مجلس را به عنوان نماینده ملت، 
وادار به واکنشی صریح کــرد. در جلسه 
طولانی 31 خردادماه نمایندگان مخالف، 
سخنرانی‌های مستدل و شورانگیزی ایراد 
کردند و در نهایت با رأی مجلس، بنی‌صدر 
از کــار برکنار شــد. تصمیم به استیضاح 
نخستین رئیس‌جمهور ایــران و عملیاتی 
کــردن آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های 

تاریخ قوه مقننه ایران محسوب می‌شود.

نگاهی به بحران‌های مهم در تاریخ مجلس و نحوه عبور از آن‌ها

5 نقطه تاریخی در سیر قانون‌گذاری ایرانی   

تاریخ فرق

 چشم انداز پیدایش‌حروفیه در ایران

 فضل‌الله استرآبادی؛ از تعبیرخواب تا فرقه‌سازی 
 سیدعلی میراحمدی    در یکی از روزهای سال 796 قمری، به دستور 
میرانشاه پسر تیمورلنگ، سر از تن مردی برداشتند که در تاریخ به 
فضل‌الله حروفی استرآبادی مشهور است. او مؤسس فرقه »حروفیه« 
از نحله‌های غالیِ منشعب از شیعه بود که در دوره تیموری طرفداران 
بسیاری داشت. فضل‌الله در سال 740 قمری در استرآباد چشم به 
جهان گشود. پدرش قاضی بود و شأن اجتماعی ویــژه‌ای داشــت. از 
روزگــارش تا رسیدن به 18سالگی اطلاعات زیــادی در دست نیست؛ 

ظاهراً در زادگاه خود عمر را می‌گذراند.
 شاگردانش می‌گویند فضل‌الله در 18 سالگی، روزی در بازار این بیت 
مولانا را شنید که ســروده بــود: »از مرگ چه اندیشی چون جان بقا 
داری/ در گور کجا گنجی چون نور خدا داری«. آورده‌انـــد این شعر 
در جانش رخنه کرد و تحولی عمیق در او به وجــود آورد. از آن پس 
به روزه‌داری و ریاضت پرداخت تا جایی که ترک مال و عیال و اولاد 
کرد و آواره غربت شد. شبی از شهر خارج شد و جامه‌اش را با شبانی 
عوض کرد و راه اصفهان را پیش گرفت و بی‌آنکه در منزلی فرود آید به 
اصفهان رسید. سختی راه، او را رنجور کرد و چهار ماه در کاروانسرایی 
زمینگیر شد. پس از بهبودی به مکه سفر کرد و از آنجا به خوارزم رفت. 
دوبــاره عزم سفر حج کرد، اما در میانه راه، خواب امام‌رضا)ع( را دید 
و مسیرش را به سمت مشهد تغییر داد. در این سیر و سیاحت‌ها، 
ریاضت را پیشه خود کرد و رؤیاهای بسیاری دید که هر بار او را برای 
ادامــه مسیر زندگی راهنمایی می‌کرد. بنا به ادعــای خــودش، حتی 
کیفیت و زمان مرگش را در خواب دیده‌بود. فضل‌الله در سیر و سلوک 
معنوی به جایی رسید که به گفته شاگردانش، علم تعبیر خواب به 
او هدیه و در میان هــوادارانــش به صاحب تأویل شهره شد. یکی از 
مریدان، او را به سه خصلت معرفی می‌کند: حلال‌خوری، فراست و 
خواب‌گزاری! مقریزی)درگذشته 845 قمری( مورخ مشهور در توصیف 
فضل‌الله چنین آورده است: »ابوالفضل استرآبادی عجمی و نام او 
عبدالرحمن است و به سیدفضل‌الله حلال‌خور شهرت داشــت، به 

این معنی که هیچ حرام نمی‌خورد... در همه حیات خویش از خوراک 
کسی نچشید و از کسی چیزی نپذیرفت«. توانایی فضل‌الله در تعبیر 
خواب سبب شد پیروان زیادی گرد او جمع شوند. وی خواب‌هایش را 

می‌نوشت که به کتاب »نوم‌نامه« مشهور شد. 
نخستین کسی که تعبیر خوابش را از فضل‌الله شنید و به او گروید 
مردی تاجرپیشه به نام »سیدمحمد نانوا« بود. پس از او یک به یک 
افراد مختلفی با دریافت تعبیر خوابشان و البته تحت تأثیر زندگی 
زاهدانه فضل‌الله به او گرویدند. در هر شهری که اتراق می‌کرد، عده‌ای 
جذب او می‌شدند. دنیا گریزی او و سیر و سلوک زاهدانه‌اش سبب 
شد به شهرتی گسترده دست یابد. در حقیقت، ماجرای فرقه حروفیه 
و تعریفی که او از دین ارائــه داد، از همین جا آغاز شد. پس از آنکه 
اطرافش از مریدان شلوغ شد، قرائتی را از دین ارائــه داد که فهم آن 
بسیار سخت و معماگونه بود. استفاده از تعابیری که عوام در فهم 
آن عاجز بودند به او این اجــازه را مــی‌داد که هر چه در ذهن سیالش 
می‌گذرد بر زبان آورد، بی‌آنکه مورد سؤال قرار گیرد. قرائت التقاطی 
او از قرآن و تفسیر باطنی که ارائه داد و شأن خاصی که برای حروف 

الفبای فارسی و عربی قائل بود، مشابه دیگری در تاریخ قبل از خود 
نداشت. او حتی خداوند را از عالم غیب به شکل آدمی تصویر کرد. وی 
مدعی شد در خواب، اسرار حروف مقطعه قرآن بر او آشکار شده است. 
اندکی بعد ادعا کرد اسرار و حقایق هستی، مقامات پیامبران و معانی 
باطنی شعائر و مناسک مذهبی و دینی بر او الهام شده است. بیان 
این سخنان مقدمه‌ای شد بر اباحی‌گری پیروانش. در تاریخ، مریدان 
حروفیه را به داشتن کلاه نمدی سفید بر سر و تعطیلی شریعت و 
مباح دانستن محُرمّات و ترک واجبات می‌شناسند؛ فرجامی سخت 
ــاره روحیات و  عجیب که موجب می‌شود به روایــت شاگردانش درب
تعالیم فضل‌الله، با دیــده تردید بنگریم. او با علم اجمالی در مورد 
ادیان ابراهیمی )اسلام، مسیحیت و یهودیت( و با شناختی که از آرا و 
افکار فرقه‌های غالی داشت، با خلط تعالیم آن‌ها و با تأکید بر شأنیت 
حروف، ملغمه‌ای از باورهای باطنی عرضه کرد که به دلیل ثقیل بودن 
مفاهیم آن، غیر از خــود او و تعدادی خــاص از شاگردانش، مفسر 
دیگری نداشت. حلقه مــریــدان، ایــن اعتماد به نفس را به او داد تا 
تفکرات باطنی خود را به تیمور گورکانی عرضه و او را به دین ابداعی‌اش 
دعوت کند. این دعوت و مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی مثل گسترش 
تعلیمات خطرناک او، سبب شد دربــار تیمور از وجود فرقه حروفیه 
بیمناک شود. لذا به دستور میرانشاه فرزند تیمور، فضل‌الله دستگیر 
و زندانی و پس از مدتی کشته شد و بعدها جسدش را نیز به آتش 
کشیدند. پس از مرگ فضل‌الله، پیروان حروفیه دست به اقداماتی 
زدند که سبب شد تیموریان بر آنان سخت‌گیری کنند. »احمد لر« 
یکی از پیروان فرقه حروفیه، شاهرخ میرزا چهارمین پسر تیمور را در 
مسجد جامع هرات مورد سوءقصد قرار داد. هر چند شاهرخ از مهلکه 
جان به در برد، اما این دست حوادث، عامل زوال فرقه حروفیه شد. از 
حروفیه در تاریخ تنها نامی باقی مانده و آثار مکتوبی که مورد توجه 
پژوهشگران حوزه تاریخ واقع شده‌است؛ اما برخی اندیشه‌های آن‌ها در 
قالب فرقه‌های انحرافی دیگر شیوع پیدا کرد و به بقای خود ادامه داد. 
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مناسبت

‌نگاهی به شخصیت میرزاکوچک‌خان جنگلی
 در عرصه اندیشه و عمل

 فرهنگ، مقدم بر جنگ
 نوائیان      104 سال از شهادت بزرگمرد گیلان می‌گذرد؛ مبارزی 
نستوه و خستگی‌ناپذیر که عمری را در راه استقلال، آزادی و اعتلای 
میهن سپری کرد؛ میرزاکوچک‌خان جنگلی؛ مردی که به جنگ 
ناامیدی رفت و در تاریک‌ترین ادوار تاریخ معاصر ایران، بیرق مبارزه 
با ظلم و ستم را برافراشت و جان بر سر این امر مقدس گذاشت. او که 
سال 1257 ه.ـش در محله استادسرای رشت و در خانواده‌ای اهل‌علم 
دیده به جهان گشوده بود، در هنگامه انقلاب مشروطیت، رخت 
آزادی‌خواهی بر تن کرد و در نبردهای سخت و توان‌فرسای آن عصر، 
حضوری فعال داشت. میرزا، طلبه‌ای که برای احیای آزادی از دست 
رفته ایران سر از پا نمی‌شناخت، سرانجام یازدهم آذرماه سال 1300 
در سرمای جانکاه ارتفاعات تالش جان سپرد؛ در حالی که آرزوی 

میهنی آباد و آزاد، با مردمانی آگاه را در سر می‌پروراند.

چرا جنگلی‌ها قیام کردند؟■
هــدف قــیــام جنگل، احــیــا و عملی‌کردن آرمـــان‌هـــای بــربــاد رفته 
مشروطیت بود. واقعیت آن است انقلاب مشروطیت پس از فتح 
تهران و تشکیل مجلس شــورای ملی دوم در سال 1288، سیری 
قهقرایی داشت. از یک سو اختلافات داخلی که دست‌های پیدا 
و پنهان استعمارگران به آن دامــن مــی‌زد و از سوی دیگر، رقابت 
دولت‌های خارجی، به‌ویژه پس از آغــاز جنگ جهانی اول، عملاً 
به تعطیلی مشروطه انجامید و این موضوع، با پذیرش اولتیماتوم 
روسیه تــزاری از سوی ناصرالملک و تعطیلی چهارساله مجلس 
شورای ملی، جنبه عینی به خود گرفت. از سوی دیگر، قرارداد 1907 
میان روسیه و انگلیس که عملاً ایران را به دو منطقه نفوذ تقسیم 
مــی‌کــرد، سبب بغرنج‌تر شــدن شرایط شــد. میرزا کوچک‌خان، 
همزمان با وقوع این مصیبت‌ها، قیام خود را با تشکیل یک گروه 
17 نفری در نزدیکی فومن آغاز کرد. دو سال بعد و در شرایطی که 
جنگلی‌ها در جامعه به‌شدت محبوب شده بودند، روزنامه »جنگل« 
به عنوان ارگان رسمی »اتحاد اسلام« منتشر شد؛ روزنامه‌ای که در 

عمل، تبیین‌کننده دیدگاه‌های میرزاکوچک‌خان و جنگلی‌ها بود.

تأسیس مدرسه؛ راهبرد میرزا برای تداوم قیام■
آنچه پیش از هر چیز، علاقه مردم رنج‌دیده گیلان و بخش‌هایی 
از مازندران را به میرزا و نهضت او برانگیخت، شعارهایی بود که 
انتخاب کرده بودند؛ »ما فقط نگهبان حقوق ایرانیان و منور افکار 
اسلامیان هستیم« )روزنامه جنگل، 20 خرداد 1296( و »ما قبل از 
هر چیز طرفدار استقلال مملکت ایرانیم« )روزنامه جنگل، 30 تیر 
1296( از جمله این شعارها بود. اما بی‌تردید تداوم و ماندگاری این 
علاقه، در عملی شدن این شعارها در رفتار و کردار میرزا کوچک‌خان 
ریشه داشت. جنگلی‌ها به همان آرمان‌ها و آرزوهایی جامه عمل 
می‌پوشاندند که گیلانی‌ها، بین سال‌های 1285 تا 1288 هـ.ش برای 
تحقق آن‌ها خون عزیزترین و رشیدترین جوانانشان را تقدیم کرده 
بودند. اعتقاد راسخ میرزا کوچک‌خان و یارانش به این حقیقت که 
تمام عقب‌ماندگی‌ها در جامعه، ریشه در جهل و ناآگاهی مردم 
دارد، سبب شد در نخستین گام و در مرحله اول نهضت جنگل، 
هنگامی که هنوز طرفداران سوسیالیسم در میان یــاران نهضت 
جنگل نفوذ نکرده بودند، تمرکز فعالیت‌های اجتماعی خود را بر 
تأسیس مدارس بگذارند و »ابراهیم فخرائی« را مأمور اجرای این 

امر مهم در گیلان کنند. 
برپایی این مدارس، تحولی در سطح آگاهی جامعه به وجود آورد. 
در همین راستا، روزنامه »جنگل« نیز از دومین سال آغاز نهضت 
منتشر شد؛ روزنامه‌ای که جز در یک برهه زمانی کوتاه، مدیریت 
آن را غلامحسین‌خان کسمائی برعهده داشت و تا 28 تیر 1298، 
تعداد 39 شماره از آن با چاپ سنگی، منتشر و در میان مردم توزیع 
شد. همان‌طور که اشاره شد، این روزنامه انعکاس‌دهنده دیدگاه‌های 
سران نهضت جنگل بود و افزون بر این، با انتشار اخبار و درج مقالات 

مفید، سبب بالا رفتن سطح آگاهی مردم می‌شد.

امنیت و رفاه برای مردم■
برقراری امنیت و ایجاد دستگاه آبرومند انتظامی برای جلوگیری از 
تجاوز و تعدی به اموال عمومی و خصوصی توسط میرزاکوچک خان، 
گیلانیان را که طی یک دهه پیش با مشکلات فراوانی در این عرصه 
دست به گریبان بودند، به جنگلی‌ها علاقه‌مند کرد. جنگلی‌ها آشکارا 
با تعدی برخی زمین‌داران بزرگ و فئودال‌ها به حقوق رعایا مقابله 
می‌کردند. در برهه‌ای از تاریخ 6ساله جنگل، اقداماتی برای زمین‌دار 
کردن رعایا انجام شد که چندان موفقیت‌آمیز نبود، اما موجب رضایت 
و علاقه روزافزون طبقات فرودست جامعه به میرزا و یاران او شد. تعمیر 
جاده‌ها و نظم بخشیدن به امور عمومی در دوران حکومت جنگلی‌ها 

بر گیلان، شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد.

جاذبه استقلال‌طلبی ■
در کنار این اقدامات، دیدگاه‌های استقلال‌طلبانه و عزت‌مدارانه 
میرزاکوچک‌خان، بــرای مــردم رنــج‌دیــده گیلان که همواره شاهد 
تمکین حکام منصوب قاجارها نسبت به اجنبی‌ها بودند، بسیار 
خوشایند بود. میرزا حتی پس از اتحاد ظاهری با کمونیست‌های 
ایرانی‌تبار کــه از ســوی حکومت تازه‌تأسیس شـــوروی حمایت 
می‌شدند، حاضر به پذیرش برتری روس‌ها و تسلط اجنبی بر کشور 
نشد و در برابر هر اقدامی که منجر به این نتیجه شود، به‌شدت 
مقاومت می‌کرد. او در نامه‌ای به »مدیوانی« از ســران حکومت 
شوروی و اطرافیان تروتسکی، نوشت: »من و رفقایم محال است 
آلت دست شما بشویم. عاری از شرف می‌دانم کسی را که حقوق 
حاکمیت و استقلال مملکت را هدیه شغل و مقام کند... من 
استقلال ایــران را خواهانم و بقای اعتبارات کشور را طالبم... هر 
کس که در امور داخلیمان مداخله کند، ما او را در حکم انگلیس و 
نیکلا و درباریان مرتجع ایران می‌شناسیم. من آلت دست قوی‌تر از 
شما نشده‌ام، چه رسد به شماها. ما به شرافت زیست کرده‌ایم و با 
شرافت مراحل انقلاب را طی کرده‌ایم و با شرافت خواهیم مرُد«. 
بی‌تردید این دیدگاه‌های قاطع و استقلال‌طلبانه، بر محبوبیت میرزا 
نزد مردم می‌افزود؛ آن‌گونه که پس از پایان یافتن نهضت جنگل و 
شهادت غریبانه او، در میان خیل بی‌شمار دست‌اندرکاران آن وقایع 
تاریخی، تنها نام میرزا کوچک‌خان باقی ماند و به نماد مقاومت و 

استقلال‌طلبی گیلان و بلکه سرزمین ایران تبدیل شد. 

چالش نخست:

مرگ زود هنگام مجلس اول
چالش دوم:

اولتیماتوم و انحلال
چالش سوم:

انحلال قاجاریه
چالش چهارم: 

ملی شدن صنعت نفت
چالش پنجم:
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ــواد نــوائــیــان رودســــری    14 مهر 1285 خورشیدی  جـ
بالاخره مجلس شورای ملی افتتاح و دوران قانون‌گذاری 
دموکراتیک در ایران آغاز شد. نمایندگان ملت، از گوشه 
و کنار کشور بــه تــهــران آمــدنــد تــا در شــورایــی کــه ظاهراً 
نقص‌های فراوانی داشت، درباره مسائل مملکتی تصمیم 
بگیرند و با تصویب قانون، راه را بــرای پیشرفت کشور 
از طریق اتکا به خــرد جمعی هموار کنند. با ایــن حال، 
حرکت در مسیر قانون‌گذاری برای ایرانیان همیشه بدون 
دشــواری نبوده است‌. طی 119 سال گذشته، قوه مقننه 
ایران جریان‌ها و اتفاقات متفاوتی را از سر گذرانده‌است؛ 
اتفاقاتی که گاه چالشی بزرگ را رقم زده‌انــد و گاه سبب 
ورود به عرصه‌ای متفاوت و رو به جلو شده‌اند. امــروز، 
دهـــم آذرمـــــاه، ســـالـــروز شــهــادت آیـــت‌الله سیدحسن 
ــران، روز مجلس  ــ ــوده کــه در تقویم رســمــی ای مـــدرس بـ
نــام‌گــذاری شده‌است. به همین مناسبت، قصد داریم 
مروری بر چالش‌های تاریخی 119 ساله قوه مقننه ایران 
داشته‌باشیم. قدر مسلمّ آن است موارد عرضه شده در 
این نوشتار، ختم کلام نیست و می‌توان موارد بسیاری را 
بر آن‌ها افزود. اما در این مختصر، کوشیده‌ایم مهم‌ترین 
آن‌هــا را برگزینیم و دربـــاره‌اش چند سطری را به رشته 

تحریر درآوریم.


